
 
 
 

 زبان پاک
 

 مارک پولیزوتی
 ترجمۀ سمیه دلزندهروی

 
همدلی با خیانتکار؛ مانیفستی برای ترجمه  این مقاله بخش دیگری است از کتاب 

ی پرداز ترجمه باشد مترجمنوشتۀ مارک پولیزوتی. پولیزوتی بیش از آنکه نظریه )،۲۰۱۸(
سود و بحث به  ،تعبیر عامیانه یا به ،است و از همین منظر به توصیف انتقادی ایحرفه

شیرین خواهد مترجمان به مذاق لذا سخنش بیشتر  و پردازدای ترجمه میههزیان نظری
بخشی از مقدمه و فصل اول را خواندیم. در این شماره، بخشی  مترجم ٧١در شمارۀ آمد. 

 خوانیم.می رااز فصل سوم » زبان پاک«از بحث او را دربارۀ 
 

 ۀبااینکه بسیاری از مترجمان معتقدند هنوز قدر کارشان شناخته نشده است، اما از اوایل ده
ای دانشگاهی به نام مطالعات اخیر، با ظهور رشته ۀدر چند ده پنجاه میلادی، و مخصوصاً 

ها در در آغاز در دانشگاهاین رشته بخت ترجمه درخشیدن آغاز کرده است.  ۀترجمه ستار 
تدریج جای خود را باز کرد تا جایی که امروزه هشد، اما بشناسی ارائه میذیل ادبیات یا زبان
مطالعات کنند. هدف اصلی ای مستقل عرضه میعنوان رشتهها آن را تحتبسیاری از دانشگاه

های نظری این رشته معنی و هدف ترجمه است. پشتوانه ۀهای نظری دربار دیدگاه ۀارائ ترجمه
اما دو تن از اینها، فردریش شلایرماخر و والتر بنیامین، که  ؛پردازان سرشناسی هستندنظریه

 مطالعات ترجمهه جریان فکری غالب در دادن باند، بیشتر از دیگران در شکلهر دو آلمانی
 اند.ثیر داشتهأت

در باب «در سخنرانی معروف خود با عنوان  فیلسوف و حکیم الهی،شلایر ماخر، 
درایدن و پیروانش را که معتقد  ۀنظری ،قرائت کرد ١٨١٣که در » های مختلف ترجمهروش

» مقلد«که مترجم را  انتقاد گرفت. درایدنبودند ترجمه باید زبانی روان داشته باشد به باد 
همان « گذاشت، معتقد بود ترجمه بایددید و دست او را برای هر نوع تقلید (اقتباس) باز میمی

 »است. ثیری را بر خواننده بگذارد که متن اصلی در خوانندگان زمان خود ایجاد کردهأت



 چهارمشمارة هفتادو /ویکمسیفصلنامه مترجم/ سال  //////84

 



 85///// ؛ زبان پاكهمدلی با خیانتکار

باید تا حد امکان نویسنده و خواننده را » واقعیمترجم «برعکس، شلایر ماخر معتقد بود که 
های متن اصلی را دیگر، ترجمه باید آن قسم از ویژگیعبارتبه »به یکدیگر نزدیک کند.

گذارد و هم خواننده را، از راه تقلید، با بودن متن صحه میحفظ کند که هم بر ترجمه
م زعبهتر به نظر برسد بهتر است. سازد. هرچه متن غریبهخصوصیات زبان مبدأ آشنا می

های سرچشمهبه ان مقصد، ترجمه بز رنحو زبان مبدأ ب شلایرماخر، با تحمیل چین و شکن
به همین دلیل هم دیری نپایید که گوته  کند.احیا میآن را دمد و مقصد روحی تازه می زبان

سرانجام بهره نگیرد، خارجی  یزباناز کمک هر ادبیاتی چنانچه «ین نکته اشاره کرد که ه اب
 »دهد.جذابیت خود را از دست می

ها را شلایرماخر در اوایل قرن نوزدهم این حرف
زد. در آن زمان، زبان و فرهنگ آلمانی به چنین می

ن انگلیسی از گونه که زباتجدید قوایی نیاز داشت (همان
ها در قرن یازدهم و با زبان فرانسوی نورمانارتباط طریق 

یی چون ییدیش (یهودی) و اسپانیایی در قرن هازبانبا 
معتقد بود که مترجم باید وی خود را احیا کرد.) بیستم 

طرفداران و » دسمت نویسنده ببر خواننده را به«
بسیار استقبال  یتجویزحکم از این هم  »زداییشناییآ«

زبان دادن سوقند؛ چراکه هدفشان این است که با کرد
 بله کنند. آمریکایی مقانژادپرستی انگلیسیبا سمت هنجارهای زبان مبدأ، انگلیسی به

» سازیبومی«ای همسنگ رویکرد امپریالیستی وزنهرا  شلایرماخرنظریۀ  اینان علاوهبه
به خارجی ی هازبانذخائر انتقال مبنی بر حکم شلایرماخر بینند. زی میهای امرو در ترجمه

به  استدلال شلایرماخررسد. نظر میگرایانه و هم تهدیدآمیز بههم آرمان ،زبان آلمانی انبار
  است:شرح زیر 

هوایمان  و زدن گیاهان خارجی، خاکمان حاصلخیزتر و آبگونه که پس از قلمههمان
ی خارجی هازبانجانبه با کنیم که زبانمان هم با تماس همهد، حس میو شمیتر ملایم

که چنین مقدر شده باشد افزایش دهد. شاید به حد کمال ند و قدرتش را کتواند رشد می
در و به یک کل منسجم تاریخی به زبان آلمانی انتقال یابد تمام ذخائر هنر و دانش خارجی 

دوران مختلف و دانش هنر به از طریق زبان ما ملل دیگر طوری که تبدیل شود،  قلب اروپا
 دست یابند. 

بهزعم شلایرماخر، با 
تحمیل چین و شکن نحو 
زبان مبدأ بر زبان مقصد، 

ترجمه به سرچشمههای 
زبان مقصد روحی تازه 

میدمد و آن را احیا 
 میکند.
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 »وظیفۀ مترجم«مقالۀ معروف والتر بنیامین با عنوان  در پسِ  شلایرماخر گراییآرماناین 
بهترین «مخالف این نظر است که ، نهفته است. بنیامین همچون شلایرماخرنیز ) ۱۹۲۳(

ای است که اصلاً مشخص نشود ترجمه است؛ گویی از ابتدا به زبان مقصد ترجمه، ترجمه
جلوی و کند متن اصلی را پنهان نمی«از نظر او، برعکس، ترجمۀ خوب » نوشته شده است.

اصلی  بر متنتر هرچه تابانزبان پاک شود باعث می گیرد، بلکهنمینور آن را درخشش 
اللفظی نحو اصلی ممکن نیست. وظیفۀ مترجم . و این کار جز از طریق برگردان تحتبتابد

مترجم » اش آزاد سازد.ترجمهمتن اصلی محبوس شده در آن است که زبان پاک را که در 
شده، که جایی بین متن مبدأ و مقصد قرار دارد، متن اصلی را آرمانی با آزادسازی این زبانِ 

و ابدی » پس از مرگ«برد؛ جایی که به زندگی می» تریزبانی والاتر و پاکفضای «به 
 تواند ادامه دهد. خود می

های اصلی دانشجویان مترجمی بدل شده است جای به یکی از مرجعکه مقالۀ بنیامین 
اند و آن اینکه این اصل بدیهی را که همه پذیرفتهنظریه بنیامین  ،مثالعنوانتأمل بسیار دارد. به

ای کردن قطعات کشتی شکستهرا به سرهمترجمه برد و زیر سؤال می، اانتقال معنیعنی  ترجمه
اینکه معنایی شبیه معنی متن اصلی به دست بدهد، جای بهمترجم «گوید: کند و میتشبیه می

بیان نویسنده را منعکس کند تا با این کار نشان بدهد که متن ۀ شیو با عشق و دقت تمام، باید 
» تربزرگ«باشند. این زبان میتشخیص قابلو  ترهایی از زبانی بزرگپاره ترجمهمتن اصلی و 

میان خویشاوندی «درواقع » کنددیگر معنایی ندارد یا معنایی بیان نمی«که » پاک«یا 
دادن این خویشاوندی است و هیچ زبانی قصد هر زبان نشان«. سازدآشکار می را »هازبان

  .١»تواند این خویشاوندی را نشان بدهد.تنهایی نمیبه
پندارد، هدف غایی آن را تولید اثری بنیامین ترجمه را اشتقاقی و انتزاعی میازآنجاکه 

گونه که شلایرماخر نیز داند؛ همانمی» بسط مرزهای زبان آلمانی«داند؛ بلکه ادبی نمی
در این عصر توان چنین نتیجه گرفت که می،اساس راینباندیشید. یک قرن پیشتر از آن می
های دیگر فرهنگ این است که با واردات فرهنگی از فرهنگرجم و زمانه، وظیفۀ اصلی مت

اما بتوانند از این واردات سهم ببرند.  -خوانندگان-نحوی که شهروندانبهمقصد را غنی کند 
مخاطب  ۀبرای درک اثر هنری، ملاحظ«کند: بنیامین چنین دیدگاهی را در نطفه خفه می

هیچ نقاشی برای هیچ  ای سروده نشده وخواننده... هیچ شعری برای هیچ ندارد ثمری هیچ 
» ای ساخته نشده است.ای کشیده نشده و هیچ سمفونی برای هیچ شنوندهکنندهنظاره

از همان ابتدا محکوم  ،گیردصورت میقصد خدمت به خواننده ای بههرگاه ترجمه«بنابراین، 
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قلمروی « سوی بهراه » ترهوای زبانی والاتر و پاک«ترجمه با تنفس . »به شکست است
 چنین قلمرویی به پایش دهد اما هرگز نشان میرا » هازباننیافتنی آشتی و تحقق همۀ دست

 . خواهد رسیدن

به عتنایی ندارد و احضور انسان به چون از جهت نظری جالب است ولی این دیدگاه 
ارتباطات زبانی واقعی، معنی دور از و در همان هوای والا،  نهد، فقطپاسخ انسان وقعی نمی

عملی، یکی از نقایص جهت از  ؛ این دیدگاه بیش از اینکه پاک باشد سترون است.یابدمی
آن دو را راحت بنیامین این است که » زبان پاک«نظریۀ شلایرماخر و » اصیل«ترجمۀ نظریۀ 

محصول چنین دانست و » زدگیهترجمجانانه از  یدفاع«قول آندره لوفور بهتوان می
های نارسا در انگلیسی ندارد. البته، آنها میراث ی با ترجمهچندان عملاً تفاوتهایی نظریه

اند و آن چرخشی در نظریۀ ترجمه از عمل به سوی رویکردی است جا گذاشتهمشترکی هم به
که پر است از ست. در این رویکرد محور اریاضیات وختی و زبانشنا که بیشتر فرمالیستی

ای از ترجمه را به مجموعههای استراتژیسعی بر آن است که ، yو  xمحورهای و نمودار 
  »ثابت و کمّی تقلیل بدهند.قوانین 

نیافته توسعهسرزمینی «زمانی مطالعات ترجمه را جیمز اس. هومز، معروف، پرداز نظریه
نامیده بود. اما از آن زمان تاکنون مطالعات ترجمه برای » های ادبیپژوهشقلمروی در 

بیشتری دربارۀ آن علمی شبهروز هم ادعاهای و روزبه خودش کشوری مستقل شده است
مطرح کرده این است که ترجمه هومز جناب که اتفاقاً خود  هاییادعاشود. ازجمله مطرح می

شناسی که گیاهان ق ترجمه مثل گیاهو معتقد است محقمقایسه کرده شناسی گیاه ا علمرا ب
آوردن فهرستی بلندبالا از اقلام در سطوح مختلف تواند با فراهمکند میرا توصیف می

 و مقصد بپردازد.  أدو متن مبد عینی به تحلیل و توصیف  غیره واژگانی، نحوی، معنایی و

نظریه پژوهشگران دانشگاهی، بینی بود؛ چون از نظر پیشالبته این مسئله تاحدی قابل
 »نظریه برای نظریه«برای این پژوهشگران فکر ضمن اینکه  ،تر باشد بهتر استهرچه غامض

خود  ،پردازان ترجمهنظریهاصطلاح بهعلاوه، بسیاری از این بههم خالی از جذابیت نیست. 
خودش تواند نمیچون «افتد که دستی در کار ترجمه ندارند. آدم یاد این مثل قدیمی می

اذعان تر از این حرفهاست. باید سئله پیچیدهمولی » دهد.میآن را درس این کار را بکند، 
و  های جدیدی دربیاوریمبپیچانیم و به شکلها را دوست داریم حرفما  ۀهمکرد که 

کنیم. و البته جذابیت این کار کمتر از نویسندگی  »ترجمه«جدیدی  به نظرهایاصطلاح به
های هم نیست. وانگهی آنچه مسلم است این است که عمل ترجمه و بسیاری از نظریه



 چهارمشمارة هفتادو /ویکمسیفصلنامه مترجم/ سال  //////88

اند که دیگر جذابیتی ندارند قدر عادی شدهناند و آتر ترجمه امتحان خود را پس دادهقدیمی
ای علمی معتبر که اساس کسب شهرت برای هو بنابراین چیزی برای عرضه در همایش

 دانشگاهیان است ندارند.
بد برداشت نکنید: من برای تحقیقات نظری ارزش 

تر باشد بیشتر مرا خصوص هرچه غیرمتعارفقائلم به
 کند که در فرضیاتم تردید کنم. مسئله اینوادار می

که از دانشگاه  های ترجمهبیشتر نظریهاست که 
ند به واقع نه کمک به درک بهتری از اهآمدبیرون 

 اند در عملاند نه باعث شدهکردهترجمه 
های نظریههدف  های بهتری انجام شود.ترجمه

یا رویکردی خاص در قرون گذشته دفاع از ترجمه 
های نظریهآنکه بوده است؛ حالرویکرد آن حمله به 
پردازند. ات بسیار متنوعی میموضوعه بجدید 

نتیجۀ این امر آن شده که شکافی عمیق بین ترجمه 
به مثابه هنر یا فن و گفتمانی به وجود آید که ترجمه را هرچه بیشتر به وادی غیرعملی 

ودگی بیهاثبات به توان یافت که مانند نظریۀ ترجمه، ای را میدهد. کمتر نظریهسوق می
 این کار نقض غرض است. موضوع آن نظریه انجامیده باشد. 

بهتری  موجز و مبهم است. برای اینکه خوانندگان درکتوصیف نویسنده از زبان پاک در اینجا بسیار  ١
 ،»رادیکالیسم زبانی«فر از نظریۀ زبان پاک پیدا کنند، ترجیح دادم در اینجا بخشی از مقالۀ دکتر خزاعی

بنابر نظریۀ «را که به زبانی ساده و روشن این نظریه را شرح داده نقل کنم:  ،)۱۰( ۸۷نامۀ فرهنگستان، 
چون  ؛های بشری همگی ناقص هستندکند زبانحد و مرزی را تجویز میگرایی بیوالتر بنیامین که لفظ

های بشری به این معناست که آنها آورند. قرابت زبانهر کدام فقط بخشی از مفاهیم را به لفظ در می
تواند کنند اما هیچ زبانی به تنهایی نمیها یک هدف را دنبال میزبان ۀکنند. هممدیگر را کامل میه

این هدف را تحقق ببخشد. بنابر اعتقاد یهودیان، ابتدا در بهشت زبان کاملی وجود داشت اما بعد از خشم 
زیی شد از آن زبان کل، یا زبان خداوند بر سر ماجرای برج بابل، این زبان واحد شکسته شد و هر زبان ج

ترجمه، دو زبان که هر دو  ۀشدن به زبان پاک است. در عرصپاک یا زبان الهی. هدف ترجمه نزدیک
تری گیرند. این دو زبان که دو جزء از پازل زبان پاک هستند تصویر کاملناقصند کنار یکدیگر قرار می

تر شدن ان مقصد زبان ناقصی است که برای کاملکنند. زبان مبدأ همچون زباز زبان پاک ارائه می
شود. وقتی دو زبان از طریق اللفظی آشکار میتحت ۀمحتاج ترجمه است، اما نقص هر زبان در ترجم

                                                                                                                       

های بیشتر نظریه
که از دانشگاه  ترجمه
ند به واقع اهآمدبیرون 

نه کمک به درک 
بهتری از ترجمه 

اند نه باعث کرده
اند در عمل شده

های بهتری ترجمه
 انجام شود. 
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شود که هر زبان چیزهایی از آن زبان پاک گیرند معلوم میاللفظی مقابل یکدیگر قرار میتحت ۀترجم

پیوندند و به دلیل های بشری در جریان ترجمه به یکدیگر میارد. زباندر اختیار دارد که زبان دیگر ند
کنند... به اعتقاد بنیامین، هدف ترجمه انتقال هایی که با یکدیگر دارند یکدیگر را کامل میاختلاف

خوب  ۀنظیر به ترجمه انتقال دهد. ترجممعنی نیست بلکه مترجم باید نحو و کلمات نویسنده را نظیربه
پوشاند، مانع نمایاند، آن را نمیدرستی میهای شفاف است یعنی متن اصلی را بظر بنیامین ترجمهبه ن

شود زبان پاک از خلال متن ترجمه بتراود. در ترجمه، متن شود بلکه باعث میدرخشش نور آن نمی
اصلی نور بتاباند و آن را روشن ای که بتواند بر متن یابد. متن ترجمه به هر درجهاصلی حیاتی دوباره می

لزوماً  ۀبهتر ترجم ۀآید. ترجمدست نمیهاللفظی بتحت ۀخوبی است و این جز با ترجم ۀکند ترجم
ای است که نوعی تنش با متن اصلی دارد. به این ترتیب مترجم لازم نیست تر نیست بلکه ترجمهدرست

وار لفظ متناظر در برابر لفظ در این است که بردهدیگر خلاقیت داشته باشد. اهمیت و الوهیت کار او 
شود. کدام برای مخاطب خاصی نوشته نمیقرار دهد. به اعتقاد بنیامین، نه متن اصلی نه متن ترجمه هیچ

کنند تا چیزی را متن اصلی نیست. نویسنده و مترجم با هم همکاری می» معنی«هدف ترجمه انتقال 
زبان نیست. خواننده با دیدن دو زبان مبدأ و مقصد در کنار یکدیگر  بیان کنند که در قدرت بیان یک

 شود.تر میبه زبان پاک نزدیک
 


